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 و جامعه کوتاه مدت حکومت استبدادینظریه 
 

 1کاتوزیانهمایون 
 

 (15/11/1397، تاريخ پذيرش: 16/10/1397تاريخ دريافت: )

 

 چکیده
از  سندهينو که 2و جامعه کوتاه مدت حکومت استبدادینظريه  از يشرح کوتاه در اين مقاله

ها لیل دقیق و مفصل آنشرح و تح ارائه شده است. شش سال پیش ساخته و پرداخته پنجاه و

تضاد دولت و ملت: نظريه تاريخ و  ؛دوران باستان تا دوره معاصر :ايرانیان هایکتاب در

 دولت و جامعه در ايران: انقراض قاجار و استقرار پهلوی؛ ايران: جامعه کوتاه؛ سیاست در ايران

صدق و مبارزه برای تاريخي ايران: نفت و توسعه اقتصادی؛ م شناسيجامعهنه مقاله در ؛ مدت

شده است.  عرضه قدرت در ايران؛ اقتصاد سیاسي ايران: از مشروطیت تا پايان سلسله پهلوی

استبداد و جامعه  اتينظر نيتدو نديمطرح و سپس فرا سندهينو يمساله اصلدر نوشتار حاضر 

 کوتاه مدت مشروح افتاده است.

 استبداد ای،سرمايه انباشت مدرنیسم،هشب مدت، کوتاه جامعه استبدادی، کومتح کلید واژگان:

 شرقي

                                                                                                                                        
 homa.katouzian@orinst.ox.ac.uk                       استاد دانشگاه آکسفورد . 1

 نکاتوزيا همايون شناسي تاريخي ايران: نقد و بررسي آثار پروفسورجامعهنويسنده اين مقاله را در کنفرانس  .2

ر د 1395 اسفنددرچهارم  دانشگاه تربیت مدرس شناسيجامعهفرانس توسط دپارتمان ارائه کرده است. اين کن

نه جامعه ر زمیدبا توجه به رويکرد نظری مقاله حاضر و اين که از جمله نظرات مطرح  تهران برگزار شده بود.

درگرفتن  برای شناسي تاريخي ايران مي باشد، مجله جامعه شناسي تاريخي با توجه به رويکرد خود، طرح آن را

مینه زاين  مباحثي از اين دست سودمند دانست. از اين روی اين مجله از نقد و نظرات علمي و منصفانه در

 استقبال مي کند و آماده است چنین آثاری را در شماره های آينده منتشر کند. 
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 لهئبیان مس .1

 ان رژيمخالفمتازه بیست سالم شده بود که رفراندم انقلاب سفید در ايران برگزار شد و عموم 

 یاجامعه ساساًاسابق را در بهت و حیرت فرو برد. تا آن زمان اجماع نظر بر اين بود که ايران 

 آمد با يکشمار مي بهکسي که رئیس و نماد آن نظام  فئودالي است. پس چگونه ممکن بود

به  عموماً  خرهي نرسید و بالايرا براندازد. بحث و گفتگو به جا اصلاح ارضي فراگیر فئودالیسم

 به قول تیببه اين تر .کرده است اشاين نظر رسیدند که اين کار را به دستور اربابان خارجي

 انجامها رجياين کار به دستور خا کهاينن به فرض چو خرين صورت مسئله را پاک کردند.أمت

که يک نفر به  شودميبرسد. مگر  انجامچگونه ممکن بود به  که اين بودپرسش شد باز هم 

ودش خاست  يک نظام فئودالي را به اراده خود براندازد، آن هم کسي که قرار يکس دستور هر

رور با م از اين معضل تاريخي بگذرم و به سهولت توانستم ينمها باشد. من سرکرده فئودال

 يعار اصلشدانستم ناگهان توجهم به اين نکته جلب شد که از تاريخ ايران مي چهآنذهني 

 قانون برای با استبداد و مبارزهانقلاب مشروطه که همه انقلابیان در آن شريک بودند ضديت 

ن به اي ،ودپايي صرف قانون نبهای اروها و انقلابيک از اعتراض هدف هیچ کهآنبود. حال 

ر اروپا دقانون  لبتهدلیل که از تمدن يونان تا امروز هیچ نظامي در اروپا غیرقانوني نبوده است. ا

ي همه های اروپايها و انقلاباما اعتراض ،کرد و خوب و بد داشتها تغییر ميبا تغییر نظام

ايد بگفتند که ما ها نميودند. آنبرای تغییر قانون موجود در جهت عدل و انصاف بیشتری ب

رد. دلانه کا عارگفتند که قانون موجود غیرعادلانه است و بايد آن بلکه مي ،قانون داشته باشیم

 داد.مي شتریيعني به طبقات فرادست امتیازات بی ،دلیل آن هم اين بود که قانون طبقاتي بود

 رودست وها طبقات فيعني هواداران آن ،دطبقاتي بودن های اروپايي عموماً ها و انقلاباعتراض

 تودسرفاعتراض و انقلاب توسط طبقات  قات فرادست بودند. به عبارت ديگرمخالفانشان طب

در  خورد.يافت يا شکست ميتوفیق مي کهايننظر از  شد، صرفضد طبقات فرادست مي

جز ) ي کل ملتصورتي که هدف انقلاب مشروطه حکومت قانون بود و در آن همه طبقات يعن

ر و تاج رعايای روستاها که در آن زمان در حوزه سیاست نبودند( از روشنفکر و ديواني و

د و اسع داران بزرگي مانند سردارکاسب و دموکرات و اعتدالي گرفته تا ايلخانان و زمین

 سپهدار و علمای بزرگي چون آخوند ملا کاظم خراساني شرکت کردند.
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اريخ طول ت کنم و دريابم که درمل بیشتری أد در تاريخ ايران تتوجه به اين نکات سبب ش

ده خود ارا س آن پادشاه به هیچ قانوني جزأايران حکومت استبدادی بوده، يعني دولت و در ر

به  ووده تا انقلاب مشروطه حکومت خودسرانه ب متعهد نبوده است. به عبارت ديگر محدود و

 ز آنک در جريان انقلاب سفید و پس ااين است. مستقل از خودش مقید نبوده هیچ قانون

 .است ت حاکمه و اراده او جانشین قانون شدهئديديم که يک فرد جانشین طبقات يا هیمي

 

 حکومت استبدادینظریه  تدوین .2
 نويسندهپردازی در پنجاه و چهار سال پیش سرآغاز تحقیق و تفحص و نظريهانقلاب مشروطه 

بر تفصیل و  در اين فاصلهنخست، کنون ادامه يافته است. و تا هددر تاريخ و جامعه ايران ش

به  ؛ سوم،انبوهي از شواهد تاريخي در اثبات آن ارائه کردم دوم، ؛دقت نظريه استبداد افزودم

، همه بر مبنای نظريه استبداد بود وجوه و نظريات ديگری درباره جامعه ايران دست يافتم که

قانوني  ت دو نکته را روشن کنم. اولها را بیان کنم لازم اساين ای ازشمه کهايناما پیش از 

چه  گونه مقرراتي وجود نداشت و هر که هرنبودن حکومت به اين معنا نبود که هیچ

دهد. در دوره پیش از اسلام چنین مقرراتي بوده و پس از اسلام  انجامتوانست خواست ميمي

اگر جاست که پوشاند. نکته اينو کیفری را مينیز احکام پیچیده و وسیع شرع امور مدني 

در اسلام مالکیت  کهاينبا برای نمونه داد. مي انجامکرد کار خلاف شرع هم دولت اراده مي

داد يا بدون کرد يا به ديگری ميکرد ملک يکي را تصرف ميهر وقت اراده مي ،مقدس است

م کندن و اسیر و برده کردن مردم گرفت. کشتن، چشحکم شرعي جان يک فرد يا جمعي را مي

اساس کدام حکم شرعي بود؟ يا چه کسي و به چه امحمدخان معمول داشت برغکرمان که آ

جرمي فتوای قتل امیرکبیر را داد که تا دو سه ماه پیش از آن رئیس دولت و فرمانده کل قوا 

. اين را هم اضافه ستنده ست که همه با آن آشنااها در تاريخ ايران بود؟ هزاران نمونه از اين

ولي در فلسفه و  ،( وجود داشت)از ريشه يوناني کنم که پیش از نهضت مشروطه لفظ قانون

است. لفظ  قانونکه عنوان اثر بزرگ ابن سینا در علم پزشکي  چنان ،رفتطب به کار مي

را  معنای آن تدبیر مملکت بود که آن يکي که به ندرت .ولي دو معنا داشت ،سیاست هم بود
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به معنای قتل بزرگان  کنیم و ديگری عموماًالملک مشاهده مينظام نامهسیاستدر عنوان 

 گفتند. مي که آن را سیاست کردنشد مملکت به کار برده مي

 يران درت که اوجه به اين معنا نیسوجود نظام استبدادی در تاريخ ايران به هیچ، نکته دوم

ت و چنین تصوری مطلقاً خلاف واقعیت تاريخي اس طول تاريخ بلندش تغییر نکرده است.

ه توان گفت مضحک است. مگر مشاهده اين واقعیت که در تاريخ اروپا حکومت بحتي مي

طول تاريخ  ن است که دراي معنايش بوده مقید ،بد و خوب از اعم ،نوعي سنت پايدار يا قانون

 که لیلد نيا اروپا بیشتر بوده بهتغییر نکرده است؟ از قضا تغییر در تاريخ ايران نسبت به 

ماری و و مع که انبوه آثار ادبي و هنری حکومت، فردی و خودسرانه بوده است. بگذريم از اين

تماعي است و خود نشانه تغییرات فرهنگي و اج شودميدر تاريخ ايران مشاهده  کهآنجز 

 ام وکرده ان مشاهدهدر تاريخ ايرمن  چهآناند. ها پديد آمدهها بر اثر پشتیباني حکومتبیشتر آن

 ا تاريخبیاس قام اين نیست که در ها سال انبوهي از شواهد و مدارک برای آن ارائه کردهطي ده

ه انه بودودسربلکه اين است که حکومت در ايران فردی و خ ،اروپا تغییر و تحولي پديد نیامده

که در آن  ولي کساني ،اندپذيرفته اصطلاحی و أاست. اين واقعیت را اکنون خیلي از اصحاب ر

ه ده، بلکنبو های تاريخ ايران نشان دهند که چنینکنند بهتر است با رجوع به واقعیتترديد مي

 ست.برعکس در طول تاريخ ايران حکومت مقید به نوعي قانون اعم از خوب و بد بوده ا

 ديمقند. اگر به ادبیات اها در ايران چگونه تغییر کردهحکومت کهاينرسیم به اکنون مي

 گلستانو  بوستانفردوسي تا  شاهنامهو از  الملکنظام نامهسیاستتا  تاریخ بیهقی از فارسي

 و ظلم و عدل درباره همیشه بحث استبداد دوره در که يافت درخواهید یدفرماي رجوع سعدی

 شکل استبداد وزدهمن قرن اواسط تا يعني. است بودهقانون  حکومت و استبداد و نه بیداد و داد

ر ه بر اثکشده و برای آن بديلي متصور نبوده است. از آن تاريخ بود مي تلقي حکومت طبیعي

ه بنون های اروپايي مقوله حکومت قامشاهدات دقیق روشنفکران و بزرگان ايراني از نظام

دان و نيشمعنوان بديل استبداد مطرح و منجر به انقلاب مشروطه شد. پیش از آن اعتقاد اند

ز . اگر جباشد نه ظالمو ل دنگاران مسئول اين بود که پادشاه مستبد بايد عافرهیختگان و تاريخ

 .شدمي رأی شخص پادشاه هو ن اين بود عدل و ظلم منوط به قانون
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فر »اه به عیت پادشمسئول بود. مشرونه در برابر افراد يا طبقات مردم و پادشاه در برابر خدا 

 یچهرابر بي خداوند او را برای حکومت برگزيده بود. به همین جهت او در يعن ،بود «ايزدی

ه خدا کرد به اراداگر بیدادگری پیشه مي فرايزدی نظريه طبقاما  ،گو نبودکس جز کردگار پاسخ

خلي شد. اراده خداوند هم به صورت هجوم دشمنان خارجي و يا قیام دشمنان داساقط مي

ب یان غاليکي از مدع کهاينشد تا جامعه دچار هرج و مرج مي به همین دلیل کرد.تجلي مي

ين گذاری کند. اجديدی را پايه یشود و از ديگران نسق بگیرد و حکومت خودسرانه و فرد

وط کرده، که در تاريخ ايران هرگاه يک حکومت استبدادی سق است که اينجانب مشاهده کردم 

ر کار سحکومت استبدادی ديگری بر  کهاينبلافاصله جامعه دستخوش هرج و مرج شده تا 

 ده باطله بنآيد. اگر واقعیت جز اين است بهتر است که شواهد تاريخي آن ارائه شود تا نظري

 گردد.

يکي از  کنم بر پايه شواهد و واقعیات تاريخي قرار دارد، از جانبمي تأکیداين نظريه که 

 که اين ه بودمست. انگار که من پیشگويي کردتعبیر شده ا «بن بست تاريخ»دو تن از ناقدان به 

بیان ا راقعیاتي من پیشگو نیستم و فقط و کهآنروال تا روز رستاخیز ادامه خواهد يافت، حال 

ر اروپا دای از نظريات تاريخي قرن نوزدهم تفاهم بر مبنای پاره ءاند. اين سوکه گذشتهکنم مي

دن ا رسیتجريان تاريخ را هر يک به شکل خود نظريات هگل و مارکس قرار دارد که  به ويژه

لمي عپیشگويي از نظر  کهآنحال  ،اندبیني و در واقع پیشگويي کردهبه بهشت روی زمین پیش

د درست رفت که بگوي جاآن، تا هجدهم قرن اسکاتلندیباطل است. ديويد هیوم، فیلسوف 

واهد ز برخدانیم که فردا نیميولي ما از کجا  ،است که تاکنون خورشید هر روز برآمده است

 ست.ااقي ولي اصل نکته به قوت خود ب ،کرداش مبالغه ميآمد. البته او برای رساندن نکته

بر مبنای مقايسه تاريخ و جامعه ايران با تاريخ  نويسندهپیشتر اشاره کردم نظريات  چهچنان

لوئي چهاردهم و امثال که مگر حکومت هانری هشتم و  شودميو جامعه اروپاست. گاه گفته 

در  ،طلقه در تمام اروپا فقط چهار قرندسپوتسیم يا حکومت منخست، ها استبدادی نبود. آن

 انگلستان دو قرن، در فرانسه سه قرن، در اتريش و آلمان سه قرن و نیم و در روسیه چهار قرن

 بدترين حالاتپادشاه در حکومت مطلقه، استبدادی يعني خودسرانه نبود. دوم،  .دوام آورد

ها و قوانین موجود بود. به زبان د سنتکرد فقط در حاراده مي چهآنولي  ،قدرت مطلق داشت
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و يا وزيرش  و اراده خود دستور دهد که سر پسرساده پادشاه قدرت نداشت که به صرف میل 

مردم  را ببرند يا ملک اين و آن را تصرف کند يا به ديگران بدهد. به عبارت ديگر جان و مال

خواهد بکند. پادشاه مشروعیت خود در اختیار پادشاه نبود که هر لحظه بتواند با آن هر چه مي

در ايران طبقات  کهآنگرفت و در برابر آنان مسئول بود، حال را از طبقات مالک و کلیسا مي

 هب نسل در اروپا مالکیت مقدس بود و. وابسته باشد مالک وابسته به شاه بودند نه شاه به آنان

شد و ممکن نبود که خودسرانه ملک کسي را غصب کرد و به همین جهت نسل منتقل مي

طبقات بلند مدت اريستوکرات وجود داشتند که جدا از اراده پادشاه دارای حقوق و مزايا 

 بودند.

 وجود ای طبقات مالک و صاحب امتیاز يعني اعیان و اشرافدر ايران نیز در هر دوره

ها به نآايای ها رعیت دولت بودند، از خود استقلالي نداشتند و مشروعیت و مزآناما  ،داشتند

گر وزير ا ا يکيعني مثلًا يک مالک ي داشت،اراده شاه بود. در نتیجه ترکیب اين طبقات دوام ن

گرفتند هیچ ضمانتي وجود نداشت که پس از مرگش يا مرگ ملک يا جان خودش را نمي

 های بعدی ادامه يابد.متیازات او در نسلبازماندگانش مالکیت و ا

اثر  ها براما ارباب ،های جامعه ايران بودترين ويژگيرعیتي يکي از قديمي -نظام ارباب

ئودالي فتوان نظام کردند و به همین جهت آن را نميناامني جان و مال در طول زمان تغییر مي

اشتند یت را دم رعان پادشاه در برابر او حکنامید. اصولاً همه افراد ملت از جمله پسران و وزير

 پرسش اين ممکن است ها نیز مانند دورترين فرد روستايي در اختیار او بود.و جان و مال آن

 بايد دهد. در پاسخ انجامخواهد پیش آيد که چگونه ممکن است يک فرد بتواند هر چه مي

ه ادشاپ قط از آن خداوند است.چون فگفت که معنای استبداد اين نیست. قدرت متعال و بي

دين  ناصرالبرايش ممکن بود خودسرانه عمل کند. مثلاً چهآنتوانست در حوزه مستبد فقط مي

شاير خواست قدرت آن را نداشت که بر سر ايلات و عشاه که پادشاه مقتدری بود اگر هم مي

نولوژی تک تن ارتش وبتازد، خلع سلاحشان کند و به اسکانشان وا دارد. رضاشاه به دلیل داش

 حتي يک لايحه از مجلس فرمايشي بگذراند. کهاينمدرن اين کار را کرد بدون 

پندارند که استبداد همان ديکتاتوری است و اين الفاظ را مترادف يکديگر گاهي چنین مي

آيد يک نظام اروپائي عصر مدرن است. اين ميچه از نامش برچناندانند. ديکتاتوری مي
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بلکه حکومت اقلیت است که در رأس آن يک  ،کومت فردی و خودسرانه نیستحکومت، ح

فرد مقتدر قرار دارد. رژيم ديکتاتوری مبتني بر قانون است، اگرچه قانون در آن محدود و 

های ديکتاتوری در ايران قرن بیستم حکومتي است که پس از غیرمنصفانه است. يکي از دوره

مدت ده سال تا انقلاب سفید دوام آورد. پس از آن بود که  مرداد پديد آمد و به 28کودتای 

 رژيم حاکم استبدادی و فردی شد.

ییر ت تغگفتیم که در جامعه استبدادی طبقات مالک و صاحب امتیاز ترکیبشان در بلند مد

 تبلند مدچون مال و مقامشان فقط به دولت بستگي داشت. در نتیجه يک طبقه  ،کردمي

ب صاح نیامد که اعضايش حقوق مستقل از دولت داشته باشند، مالک و اريستوکراتیک پديد

اشت، د ندامتیاز مطلق باشند و در ملک خود حکومت کنند. بدين ترتیب چون امنیت مالي وجو

 نتیجه گرفت، در بلند مدت ممکن نبود و درصورت مي کوتاه مدتانباشت سرمايه در اگرچه 

ن کس بر آمار تصاددانان کلاسیک از آدام اسمیت گرفته تاهای انقلاب صنعتي ريخته نشد.اقپايه

د ا چنتسرمايه حتي  بلند مدتهای صنعتي در اروپای غربي نتیجه انباشت بودند که انقلاب

ه هزار کتاد اين اتفاق نیفقرن بودند و همیشه اين پرسش وجود داشت که چرا مثلاً در ايران 

زار هدود حبود. به عنوان مثال ناصر خسرو در  سال پیش از خیلي جهات از آن کشورها جلوتر

ها و پس از سال پیش شاهد وجود بیست و شش صرافي در شهر اصفهان بود. در همان زمان

شد. يک ه ميآن در ايران روابط گسترده بانکي وجود داشت و از اين شهر به آن شهر پول حوال

ک طامللدين جويني و برادرش عانمونه از قرن سیزدهم میلادی مواردی است که خواجه شمس

 از تبريز برای سعدی در شیراز جهت نیکوکاری پول حواله کرده بودند.

دانست که امت مي «اخلاق پروتستاني»پس انداز و انباشت بلند مدت را نتیجه  مکس وبر

کرد، چون اين جهان وديعه را به کم مصرف کردن و انباشتن برای رونق اين جهان تشويق مي

بلند تواند در بهبود و رونق آن بکوشد. ديگران انباشت بود و انسان وظیفه داشت تا ميخداوند 

يعني شهرهايي که  ،دانستندها ميبورگ اي سرمايه را بیشتر نتیجه ظهور شهرهای مستقل مدت

ها مصون بودند و به اين ترتیب بازرگانان از امنیت مالي برخوردار شدند اندازی فئودالاز دست

جمع کنند؛ و از قضا اغلب اين جوامع بودند که به صورت بین نسلي  نستند مال خود راو توا

ها که آيا اخلاق پروتستاني يا ظهور بورگبه مذهب پروتستاني گرويدند. پاسخ علمي بر اين
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گفت جوامعي به سرمايه شد ممکن نیست. به هر حال وبر مي بلند مدتسبب اصلي انباشت 

در نتیجه مثلًا  ؛ها غلبه داشتايه دست زدند که پروتستانیسم در آنانباشت بلند مدت سرم

نکته  بلند مدت سرمايه توفیق نیافت.روماني که اخلاق پروتستاني در آن رايج نبود به انباشت 

داشت و اساسي در اين است که اگر در همان جوامع پروتستاني هم امنیت مالي وجود نمي

بلند دو نسل ديگر چه بر سر مالش خواهد آمد به انباشت دانست دو سال يا صاحب مال نمي

 زد.دست نمي مدت

 بلندت سرمايه و عدم انباش بلند مدتپس در ايران عدم امنیت مالي سبب عدم انباشت 

به  همه .در چندين قرن اخیر شد بلند مدتسرمايه مانع از توسعه اقتصادی و اجتماعي  مدت

ابل جه قعدم امنیت جان و مال، آينده دور به هیچ و اين جهت بود که به دلیل استبداد و

مردم  ود وبگذاری کوتاه بود، چنان که افق زندگي هم کوتاه بیني نبود. اين افق سرمايهپیش

. حتي خود شاه هم است مرده يسکو چه ي زنده سکچه گفتند تا شش ماه ديگر مي

 ه بهين نکته را فتحعلي شادانست که پس از مرگش چه کسي جانشین او خواهد شد و انمي

اپذير ییرنسرجان ملکم گفته بود. در اروپا جانشین شاه و حتي يک فئودال بر مبنای سنت تغ

 .رسیدترين بازمانده ذکور ميزادگي بود يعني سلطنت يا ملک به نزديکنخست

طور. نهمی رشد وابه پسر اول و اگر او مرده بود به پسر دوم و اگر پسری نبود به برادرزاده 

کس  داشتبیني بود و حتي شاه يا صاحب ملک حق نبه عبارت ديگر جانشیني کاملاً قابل پیش
 يافت.دوام مي بلند مدتديگری را جانشین خود کند، در نتیجه وضع در 

بلکه مردن  ؛گرفتميثر فروپاشي يک دولت هرج و مرج نه فقط بر ا ندر ايرا کهآنحال 

گرفت و ارکان مملکت متزلزل ميد و دعوا بر سر جانشیني درشپادشاه نیز سبب اغتشاش مي

گرديد. آخرين باری که اين اتفاق افتاد وقتي بود که محمدمیرزا پسر عباس میرزا از جانب مي

شاه به جانشیني برگزيده شد، اما به محض درگذشت او عموهای پدربزرگش فتحعلي

در فارس و  شجاع السلطنهمیرزا سنعلي حمیرزا فرمانفرما و  حسینعلي به ويژه محمدمیرزا،

ها را يکي از آن ،گرفت که محمدشاه در آن پیروز شدصفهان قیام کردند و جنگ داخلي درا

کشت و ديگری را کور کرد و با چند شاهزاده ديگر در قلعه اردبیل به زنجیر کشید. پس از آن 

انگلیس در  کهاينگو  ؛ضمانت روسیه و انگلستان سبب جلوگیری از تکرار آن حوادث شد
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 کوتاه مدتها وجوه آن چیزی است که من جامعه اين پیروزی محمدشاه هم نقشي ايفا کرد.

ن، پادشاهي، انباشت سرمايه، مالکیت، یيعني به رغم تاريخ بسیار طولاني اين سرزم ،نامممي

د آيد. شرايط جديد پدي یبعد کوتاه مدتبود تا در  کوتاه مدتوزارت و صدارت و اشرافیت 

دانست تا گفت نمياش را ترک مييک بار در جايي نوشتم که در ايران مردی که صبح خانه

کنند. وقت ديگری نوشتم در اش را از چهار دروازه آويزان مييا چهار شقه شودميشب وزير 

فتد. اايران ممکن بود يکي يک سال تاجر باشد، سال ديگر وزير شود و سال ديگر به زندان بی

ودن ب کوتاه مدتنکته اصلي را برساند، يعني  کهاينآمیز است برای اظهارات البته مبالغه اين

. نکته ديگری که گاه است ای از زمانجان و مال و جاه و مقام و قدرت و سلطنت در هر دوره

يعني استبداد را با مرکزيت اداری  ،موضوع مرکزيت اداری است شودميتفاهم  سبب سوء

حتي ، اوائل قرن بیستم ای که ازمرکزيت اداری فزاينده کهآنپندارند. حال ه ميايکسان يا همر

بتوان اين کشورها را استبدادی  کهآنپديد آمده در تاريخ سابقه ندارد بدون  ،هادر دموکراسي

نامید. مرکزيت اداری به عوامل گوناگوني از تسهیلات حمل و نقل و ارتباطات گرفته تا میزان 

های متفاوت تغییر کرده ها و مکانلت در امور اجتماعي بستگي دارد و در زماندخالت دو

کشید که پیامي از ها طول ميماه ،هنگامي که تلگراف به ايران نیامده بود برای نمونهاست. 

گ را رهاشان يک امپراتوری بزسان که هخامنشیان از طريق سترپمرکز به ولايات برسد. همان

راندند. هاشان به سراسر کشور حکم ميپادشاهان قاجار نیز به وسیله والي، کردنداداره مي

 . است نشانه آن و نه الزاماً شودميمرکزيت اداری نه سبب استبداد  کهاينخلاصه 

تاکنون عرض کردم نتیجه بسیار مختصر مطالعه سالیان دراز در تاريخ ايران و  چهآن

ران در حوزه ستادی اقتصاد بود و مطالعه اقتصاد ايها شغل من ااما در کنار اين ،اروپاست

قرن  يعني نزديک به نیم 1968قرار داشت. خوب به ياد دارم در سال  های اقتصادیپژوهش

پیش بود که من به اين نتیجه رسیدم که عوايد نفت نه درآمد مبتني بر تولید بلکه رانت است، 

 برای نمونهي کار و سرمايه نیست. د، يعندرآمدی است که بیشترش حاصل و نتیجه عوامل تولی

کسي که يک خانه برای اجاره دادن دارد کرايه خانه از کار و کوشش و زحمت و تولید او به 

گاه به تعمیرات زند و گهبلکه همان رانت است. البته همین که به ملکش سر مي ،آيددست نمي

ناچیز است. نفت و گاز طبیعي و...  ولي به نسبت کرايه خانه ،پردازد نوعي کار استلازم مي
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و سرمايه در تولیدشان اندک  ها سهم کارزيرا که به نسبت عوايد آن ،همین حکم را دارند نیز

 ها سال پیش نوشتم عوايد نفت مانند مائده آسماني است که تقريباً ده کهنااست. در نتیجه چن

سیاسي آن  -عادی اقتصادیرود و سبب قدرت غیربدون رنج و زحمتي به خزانه دولت مي

 .«از آسمان شد عائده / چون که گفت انزل الینا مائده مائده» . مولانا گفتشودمي

م ف کردزمان با حسین مهدوی و رابرت مبرو کشبايد انصاف دهم که من اين نکته را هم

رو مب راتهااما اظ ،باره نوشت ط يک مقاله در ايناند. مهدوی فقکه اکنون به سرای باقي شتافته

و لعن  م طعنمن دنبال کار را گرفتم و به رغ و او چیزی در اين باره ننوشت.فقط شفاهي بود 

یاسی اقتصاد سکتاب  کهاينرا در اين رشته ادامه دادم تا  رو تمسخر و تهمت و کم محلي کا

 رانت و سنتي استبداد چگونه که دادم نشان و نوشتم، انقلاب سال ،1357را در سال  ایران

 بلند مدتدار و حساب نفت دست به دست هم دادند تا از توسعه اقتصادی و ريشهبي

 کنند.جلوگیری 

زيرا که درآمد نفت را دريافت و غیرمستقیم  ،دولت تبديل به سرچشمه قدرت اقتصادی شد

يا وابسته به دولت  1پیرو رانکرد، طبقاتي که آ امتیاز و متوسط توزيع مي میان طبقات صاحب

از مجرای درآمد  «تماماً» شد تقريباً کوتاه مدتای که در اين میدم. از قضا انباشت سرمايهنا

ن است. در آگذاری انداز از تولید ملي و سرمايهحاصل پس نفت بود. انباشت سرمايه معمولاً

ا بسیار ناچیز و گاهي هانداز کل از تولید غیرنفتي در آن سالحالي که من نشان دادم که پس

کرديد دو يا سه درصد يا کمتر برای اگر مصرف کل را از تولید داخلي کسر مي في بود.من

گذاری کردند داران بزرگ آن زمان از طريق شبکه بانکي سرمايهماند. غالب سرمايهانداز ميپس

داران خیلي بزرگ به يکي از سرمايه 1356و رونق شبکه بانکي نیز از مجرای نفت بود. در سال 

 ،چه داريم در خارج استيران حتي يک تومان هم نداريم. هرکه ما از خودمان در ا من گفت

ست. در هابانکيعني حاصل وام گرفتن از  ،است يدر ايران داريم همه ديون بانک چهآناما 

را تجدد و مدرنیسم  چهآندر مطالعه تاريخ دوره پهلوی  اقتصاد سیاسی ایرانهمان کتاب 

های کوتاه و بلندی برای تغییر و نیسم نامیدم و توضیح دادم که اگرچه گاممدرشد شبهنامیده مي

از  «وارتقلید میمون»زاده بر مبنای کپي کردن صرف يا به قول تقي اما بیشتر ،تجدد برداشته شد

                                                                                                                                        
1 .Clientele 
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غرب بود. احداث يک سیستم قضايي کم و بیش عین فرانسه نشانه تجدد واقعي نبود برای 

دانستند و از آن سیستم پیچیده فرنگي م ايران خواندن و نوشتن نميمرد 85%کم دست کهاين

آوردند و از نظر فرهنگي نسبت به آن بیگانه بودند و به لحاظ همه اين نکات چیزی سر در نمي

ولي با  ،بر تنگدستي به آن دسترسي نداشتند. احداث يک دادگستری جديد لازم بودعلاوه

ترين و ارزشمندترين نسبت يکي از بزرگبه ياشد و اين را نداشته  سیستمي که اين معايب

های سنگین بر توده ملت در آن آهن با تحمیل مالیاتاحداث راه مدرنیسم بود.دستاوردهای شبه

ظرفیت آن هم استفاده  10%چون حتي از  ،زمان به هیچ وجه از نظر اقتصادی کار درستي نبود

چون کرم ابريشم به  ،انه حريربافي ورشکست شددر مازندران کارخ جشد. به قول ابتهانمي

 100ازند دنان بیآسد کرخه را ساختند دريافتند که اگر آب در  کهايناندازه کافي نبود. بعد از 

مدرنیسم رها کردند. کارخانه دهکده خواهند سوخت. پس آن را به عنوان بنای يادبود شبه

کردن از آلمان کردند داشت در کرج ذوب آهن که در اواخر دوره رضاشاه شروع به وارد 

که در آن حوالي بیش از دو سال عرضه ذغال سنگ برای آن کارخانه  در حالي ،شداحداث مي

وجود نداشت. غرضم اين نیست که بگويم چه در زمان رضاشاه و چه در دوره محمدرضا شاه 

هم بگويم خوامي چهآنخلاف واقع است.  چون چنین ادعايي کاملاً ،هیچ پیشرفتي حاصل نشد

مدرنیست و از جمله به زور سر مردان کلاه فرنگي گذاشتن، شبه اين است که آن نوع تجدد

های متناسب با امکانات اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي شیوه کهاينتقلیدی صرف بود، به جای 

جمله و  از  گفتم استراتژی رانتي توسعه چهچنانايران به کار رود. در دوره محمدرضا شاه هم 

 بلند مدتيک توسعه  صنايع صادرتي یجا گذاری در صنايع جانشین واردات بهخاصه سرمايه

در همان دوره کره جنوبي که يک  کهآنگذاری نکرد و حال دار و بادوام را پايهاقتصادی ريشه

 سوز داخلي و خارجي را پشت سر گذاشته بود بدون داشتن يک قطره نفت وجنگ خانمان

ها سال است که بیست سال صنعتي شد و اکنون ده طي ر موهبت آسماني ديگریگاز يا ه

 کند. کالاهای پیشرفته صنعتي و تکنولوژی مدرن صادر مي

اکنون برگرديم به نظريه استبداد و اين که چه شد که در ايران جامعه استبدادی پديد آمد. 

ی در تأثیرترين باشد کوچک هرچه پرسشکنم که پاسخ به اين  تأکیداجازه دهید در ابتدا 

ها پاسخ علمي يعني پرسشگونه به اين کهاينواقعیت و نتايج جامعه استبدادی ندارد. ديگر 
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هايي که ارائه توان داد، اگرچه اين بدان معنا نیست که پاسخپاسخ قابل اثبات و ابطال نمي

بر اين دو نکته مهم  تأکیدس از افزايند. پو چیزی بر دانش ما نمي است ارزشبي شوند الزاماًمي

رو شدم و حواسم معطوف به که با معضل انقلاب سفید روبه 1342که من در سال  مبايد بگوي

ز تز استبداد روحم ا ،استبداد و استقرار قانون شد دف اصلي انقلاب مشروطه يعني امحاه

و بنابراين لازم  پس از مطالعه مستمر خواهي نخواهي به اين تز برخوردم شرقي خبر نداشت.

اقتصاد هايم با آن برخورد کنم. اين بود که در فصل اول کتاب ها و نوشتهبود که در پژوهش

( ملت و تضاد دولتتر در فصل اول کتاب تر و مفصلای دقیقبعد به شیوه) سیاسی ایران

مین در کتابي به ه 1957توضیح دادم که من با کل اين تز که توسط کارل ويتفوگل در سال 

يابي استبداد در ايران چیزی از آن توان برای ريشهولي مي ،عنوان خلاصه شده بود موافق نیستم

رسطو توان در فلسفه و ادبیات يونان قديم از ارا مي ،نه با اين عنوان ،آموخت. تز استبداد شرقي

شکل در قرن هجدهم بود که منتسکیو و آدام اسمیت آن را به  گرفته تا ايسخولوس يافت.

اولین  آب و هوای اروپا و آسیا آورد.تری مطرح کردند. منتسکیو سخن از اختلاف مشخص

شناسم و انگشت خود را بر کمیابي آب گذاشت آدام اسمیت بود که در انديشمندی که من مي

درباره نقش دولت چین در کنترل رودهای بزرگ آن سرزمین گفتگو کرد.  ثروت مللکتاب 

تا نوبت شد ديگران مانند جیمز میل و ريچارد جونز در قرن نوزدهم دنبال اين موضوع در آثار 

اش واقف بود که خلاف پیروان بعدیمارکس و انگلس رسید. مارکس که بربه هگل و 

نظرياتش درباره فئودالیسم، کاپیتالیسم و غیره فقط در اروپا قابل تعمیم است نام استبداد شرقي 

چون عادت او اين بود که هر سیستمي را زير عنوان شیوه  ،گذاشت «شیوه تولید آسیايي»را 

های استبدادی در شرق لزوم تولید تعريف کند. خلاصه اين تز اين است که علت بروز دولت

. اگرچه از ايران استهای معروف و مکرر آن از چین و مصر ل و توزيع آب است و مثالرکنت

اين تصور که جوامع  نخست،ست. به نظر من و هند هم به عنوان جوامع استبدادی ياد شده ا

اساس و ناشي از اين واقعیت است که اصحاب اين اند بيايستا و لايتغیر بوده استبدادی کاملاً

 ،گذشته از آن دوم،اند و جز دستي از دور بر آن نداشتند. دانستهتز تاريخ جوامع شرقي را نمي

برای مثال در ايران  ،گون مناسب نیستيک تعمیم کلي درباره اين جوامع به دلايل گونا

ها اند که دولت استبدادی محض کنترل و توزيع آب آنرودهای عظیم و طولاني وجود نداشته
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 که به اسپانیا و آمريکای لاتین تقريباً  تعمیم ويتفوگل نه فقط به آسیا کهاينپديد آيد. آخر 

 مضحک است.

بود. يعني توضیح  «آب و پراکندهجامعه کم»ه کردم ای که من طي مقاله مفصلي ارائفرضیه

اند. در نتیجه های ايراني کوچک، از هم دور و طي قرون خودکفا بودهدادم که بیشتر دهکده

ان تولیدش افهچون اض ،ها تبديل به يک پايگاه فئودالي شوندممکن نبود که يک يا چند تا از آن

 ن آمدندرزمیسشرقي و شرق ايران به اين  ناچیز بود. از سوی ديگر ايلاتي که از شمال و شمال

ها يعني بنابراين توانستند اضافه تولید بسیاری از دهکده ؛هم نظامي و هم متحرک بودند

اده جيوش مانند دار، سرزمین بزرگي را جمع کنند و به يک دولت نیرومند مرکزی تبديل شوند

 د. د آورنيک میلیون نفری گرسارد را بسازند يا مانند پسرش خشايارشا لشکر  -سلطنتي شوش

تز  سد بهرچه  را که من اصرار به حقیقت اين فرضیه کنم تأکیداجازه دهید يک بار ديگر 

ي ت اجتماعمهم است واقعیت استبداد تاريخي و وجوه و مقولا چهآناستبداد شرقي ندارم. 

ر ين گفتاه ابادن ناشي از آن است که به اختصار تمام شرح دادم. از شکیبايي شما در گوش فراد

 .هستم هرگونه نقد و پرسشي آماده و برای طرح ارزسپاسگ
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Theories of arbitrary rule and the short-term society 
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Abstract 

This article contains a brief description and analysis of the theories of 

arbitrary rule and the short-term society, which the author has 

developed since fifty-six years ago. The full account of these theories 

can be found in the following books: The Persians, Ancient, Medieval 

and Modern Iran; Iranian History and Politics, The Dialectic of State 

and Society; State and Society in Iran, the Eclipse of the Qajar and the 

Emergence of the Pahlavis; The Short-Term Society; Nine Essays in 

the Historical Sociology of Iran, Oil and Economic Development; 

Musaddiq and the Struggle for Power in Iran; The Political Economy 

of Modern Iran, Despotism and Pseudo-Modernism. 
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